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 به نام خدا

 

 "آن آشنا"از مجموعه نگاشته های 

 فرمانروایِ هستی 

 توحیدی(  )گفتگوهایی دربارۀ جهان بینیِ

 

 فرمانروایِ هستی 

 بِنْما به ما که      هستی   

 آنگه بگو          که هستی؟     

 

 جابحِ (40)

 

 گفتم: 

  ، کنند   همکاری آن با هم    آن ها در انجامِیعنی    ،انجام شود    مشترکاًاین که یک عمل توسط دو یا چند کس    -

   ؛داستان آشنایی استبرای همه   را بر عهده بگیردکار اجرایِ بخشی از آن  یکو هر 

 ولی 

 برایم دشوار است.  نسبت داده شود  عامل یا چند  دوبه  ، همزمان اماجداگانه   ، عملیک کلِ تصورِ این که  

تک تک عملکردِ  محصولِ    آنِ واحد،  در  ،را  واحد  یک عملِ کلِ    می توان  نمی توانم مجسم کنم که چگونه

 دانست.  چند عامل آن 
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 فرمود:   آن آشنا

 ایستاده اید.  ،زیر آسمانی پر از ابرهای سپید  ، پوشیده از برف در یک دشتِ  ،فرض کنید که در یک روزِ برفی -

 . می کند پرواز  موج وار ی یی سرخ رنگ را می بینید که در هواژدهاا ،در دور دست ،ناگهان

   بالا می رَوید. تپهکه از یک   احساس می کنید شما است و  شیب دار  زمین. روانه می شوید به سوی آن 

  سپید   ه ایپارچ  یک اژدها بر رویِ  نقشِبلکه    ،زنده   یِاژدها متوجه می شوید که آن نه یک    ، کمی جلوتر

 دیده نمی شده است. ابری  در پس زمینۀ آسمانِتا آن هنگام که  ، پارچه ای است

بخشی از یک  نصب شده و    سپید   دستۀ چوبیِیک    برمی بینید که آن پارچه    ؛ از تپه بالا می روید کم کم  

 است.  بوده   سپیدپرچمِروی یک  بر  فام ی سرخ آن اژدها نقش ، در واقع  ،پرچمِ است. در می یابید که

   .به رفتن ادامه می دهید 

  لباس هایِ   با پوشیدنِ او هم  است که    سرباز یک    می بینید که آن پرچم در دستِتپه که می رسید    به بالایِ 

 داشته است.   نگه پنهانخود را از دیدِ ناظران   وکرده    استتارسپید  سراپا

 

 **** 

 

 افزود:  

  کشانده بود   خیال و    توهمشما را به این     پوشیده از برف،زمینِ   ابری و ۀ آسمانِپس زمین   سپیدیِ   ،در آغاز  -

 .  یِ در حالِ پرواز استاژدها  یک  ،گویی آن نقشِ سرخ  که 

  اهتزازِ   به خاطرِتصویر  آن    جنبشِ یک پارچۀ متحرک است و    ی بر رویِ تصویر  نقش،  آن دیدید که    کمی جلوتر 

   .ستدر هوا   پارچهآن 

 است   پرچم یک دستۀ   جنبیدنِ  ناشی از نیز آن پارچه  سپس دریافتید که حرکتِ 
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 و  

 به تکان در می آید.  سربازیک  دستِ  با همدسته  آن

 پس

اژدها    اهتزازِ  عامل اصلیِ  به شناساییِ   ،بالا ببرندیا شما را از تپه    ، بالا برویداگر به شما اجازه دهند که از تپه  

 نزدیک تر می شوید.نزدیک و 

 

آن  از    کم کمکه    شود  امر   سربازآن  به    . اگرداده شوداز تپه  بالا رفتن    اذنِشما  به  لازم نیست که  همیشه  البته  

 . روی خواهد داد تدریجی  شناساییِهمان  ، بالا بیاید تپه سویِ 

 ، بوده است. حجاب، یعنی یک تان دیدِراهِ   بر سرِمانع یک  آن تپه 

   . راستین رخ دهد  تا شناساییِ دناز میان برخیز ها حجابباید  همواره 

  حقیقت از مجاز   تشخیصِ  توانِ د،  وَشَمی    نش برداشته گادید   سر راهِاز  حجاب  که    میزانهمان  به    ، هرکس

 می یابد.را 

 

 ادامه داد:  

 د:  باقی می مانَدربارۀ آن سرباز  یک سؤال حال،   -

 ؟اژدهاستتصویرِ ش به  قَنَ مُ پرچمِ  حقیقیِبه اهتزار درآورندۀ   او آیا 

 یا

 موجودات است؟  تمامیِکه اراده و خواست اش سرچشمۀ همۀ اراده ها، خواست ها، و اَعمالِ   ، "او" 

 

 **** 
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 پرسیدم: 

 چگونه ممکن است که تپه ای از میان برخیزد؟  -

 ؟ندارید برایم  ی مثالِ ملموس تر آیا 

 

 فرمود:  

  و باز  زاد آدیگر  سویِ از یک طرف بسته و از که  قرار دارد سپید رنگ پرده ای شما  روبرویِفرض کنید که  -

 است. 

 پرده می شنوید.   ی را از آن سویِ   سایششما صدایِ 

روی  بر کاغذی کشیده می شود و  ی را می بینید که    قلمنزدیک می کنید و  کمی  آزاد پرده  طرفِ  سرتان را به  

 . می نویسدچیزی  آن

آن کاغذ چیزی    گرفته و با آن رویِ انگشتانش    با  ی را می بینید که آن قلم را  دست  .سرتان را جلوتر می برید 

 . می نویسد

   ؛ اوست پیکرِ از   یبخش ،ی را می بینید که آن دست فرد به طرفِ آزادِ آن پرده،  سرتان  نزدیک تر بردنِ با 

 . می نویسدآن کاغذ چیزی   را گرفته و با آن رویِ قلم ش آن ا دستاست که با  ردفَآن  ،در واقع ، پس

 

 افزود:  

   کنار بزنند.  به تدریج پرده را برایتان بلکه  ،رید بَشما سرتان را جلو نَخودِ  البته ممکن است که  -

و در هر مرحله، یکی از آن ها را    کردهمشاهده  را  مزبور  قلم، دست، و فرد     ،مرحله به مرحله  ،هر حالدر  

   می دانید.  نگارش عاملِ
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چه  و    ، کنار بزنندبرایتان  تدریجاً  پرده را  چه    ،کنار بزنیدپرده را  تدریجاً  خودتان  به شما اجازه دهند که    چه

  نزدیک تر می   نگارش   اصلیِ  عاملِ  به شناساییِ   ، به همان نسبت  ، ند هَراه دَ  آن سوی پرده به    حدی شما را تا  

 .شوید 

 

 پرسیدم: 

 قلم به دست نیست؟ همان فردِ   نگارش اصلیِ عاملِمگر   -

 فرمود:  

)بصر(    چشمِ سر پرده با    با کنار رفتنِ  و  قلم را در دست دارد  که   او  ؛است  ن فرد آ  واقعینویسندۀ  گر چه    -

 دیده می شود. 

 اما 

   دارد.    خود تصمیمات و حرکات او را در اختیارِ  ،آن نویسندۀ واقعی  وجودِ  نهِ در کُ  ،که آن است    حقیقی نویسندۀ  

 )بصیرت( می نمایانَد.  چشمِ دلخود را به  ،ۀ حجابپردبا از میان برخاستنِ  ، که "او"

 افزود:  و 

جدا    حقایق  ساحتِرا از    وادی واقعیاتهایی هستند که    حجابهر دو    سپیدۀ و این پرد  سپیدۀ  آن تپ   -

 می سازند.  

برای یک بینندۀ    ، "او"  امرِ به    ، کنار زده شوند و یا  بیننده   ، در اثرِ تلاشِ"او "  اذنِاین حجاب ها یا باید، به  

 از میان برداشته شوند.  خاص

 

 **** 
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 پرسیدم: 

   ؟را بشناسد  حقیقی  نویسندۀ چه کسی می تواند  -

 یا

 داده می شود؟  چه کسی این کار به  اذنِ  ،به گفتۀ شما 

 فرمود:  

 است که می نویسد. قلمکه  گمان می کنند خردسالان   -

ی باید آن را به حرکت در    دست   ؛ نمی نویسد   ،خود به خود  ، که یک قلم  دریافته اند به تجربه    عادی  مردمِ

 . درَآوَ

 .قادر به نوشتن نیستباشد ن پیکربخشی از یک   اگر ،دست آن د که نمی دان ان دانشمند

 .د نمی نویسد نگیرَ فرمان سی فْنَمادام که از  ، که آن پیکر  بر این باورند  انفیلسوف

 دارد. ت تام ضرورنویسنده  روحِدخالتِ  ،که در فرآیندِ نگارش  آگاهند  ان حکیم

 و

جا  هر زمان و تا آن  ،یا  ، ومی یابند پرده راه  شتِبه پُ ،کند  اراده   "او" و تا آن جا که  هر زمانگهگاه،  ،انعارف

   ، می رودکنار  انش  دیدگان ز برابرِ پرده ا دهد، اجازه  " او" که 

 تا

 .را بشناسند  حقیقی نگارندۀ 

 

 ، "او"به خواستِ  اما

 . وجود نداردپرده ای حجاب و اش  درگاه مقربینِبرای 
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 .محجوب نیستدر پرده و نگاهشان که    اینان انسان هایی هستند 

و    ها  دست  تِحرکیِ  تماشا ها و  قلم    صدایِ سایشِ  شنیدنِ خود را به    هیچگاه کسانی هستند که    ایشان

 نمی کنند.و   نکرده سرگرم و دلخوش   ،صوری  نویسندگانِ شناساییِ

  حقیقی را می جویند و می بینند.  نگارندۀ اینان همواره 

 

 **** 

 

 پرسیدم:   آن آشنااز 

 ؟ حقیقی نمایان شود عاملِحجاب ها از میان برخیزند و  انسان های عادیچگونه ممکن است برای ما  -

   ؟ د را طی کن سلسله مراتب این  باید تمامیِ ، برای شناختِ عاملِ حقیقی،چو من همکسی آیا 

 جود دارد؟ وهم  یمسیرِ کوتاه تر برای ما مردمِ عادی،  ،ۀ حجابراه یافتن به پشت پرد جهتِآن که یا 

 

 .  و باز کرد با مهربانی چشمانش را بستدر سکوت، به نشانۀ تأیید،   آن آشنا، 

   .نگریستسپس به کنار پنجره رفت و به آسمان 

مردمان به آن مسیرِ میانبُر    " او"  اذنِ که تنها به    "کس  آن "   ؛ را می داد  " کسی"گویی با این کار، به من نشانیِ  

 راه می یابند. 

 

 : تمنا کردم  "او"از دل به زبانِ  بی اختیار،من، آن گاه،  

 مرا دریاب!   -

 ه ام. من در پیِ آن راهِ کوتَ 
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   "تو"ی برای رسیدن به کویِ رمیانبُ

     عاشقمنِ  برایِ یمیانبُر

   ز پا فتادۀ رنجور از سفر منِ 

به    ، خود راخسته ام انِ  چشمِدر برابرِ    فروهشته  ه هایِسویِ پرد   زین،  عمُرِ خویش  کوتاهسراسرِ  درکه  ای    من

   ،رده ام ک سرگرم ، قلماوراق و آن  شِخِ شِخِ

 چه رو    کزدانم  نو 

 ! همهاز  تر   آگه ام و "همه چیز دان" که   امدلخوش این گونه 

    

**** 

 

   ادامه دارد ..........
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